
معارف 

پیامبر گرامی)ص( فرمود: در شب معراج جمعی را در آتش یافتم که 
لب‌های آنها را به مقراض‌ها )قیچی‌ها( می‌بریدند. از جبرئیل سوءعملشان 
را پرسیدم. گفت: »هولاء خطباء من اهل النار)الدنیا( کانوا یامرون الناس 
بالبر و ینسون انفســهم« جبرئیل گفت: این افراد سخنرانان و خطبای 
دنیاطلبی هســتند که مردم را به نیکی امر می‌کردند، اما خودشــان را 

فراموش می‌کردند! )1(
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جزای سخنران‌هایی که مردم را به نیکی دعوت می‌کنند 
ولی خودشان را فراموش می‌کنند!

پرسش و پاسخ

پرسش: 
از منظــر آموزه‌های وحیانی چه راهکارهایی جهت مقابله با 

جنگ نرم دشمنان ارائه شده است؟
پاسخ: 

اعتقادات و باورهای مردم، زیربنای اخلاق و رفتار افراد در جامعه‌اند. از 
این‌رو در مقابله با جنگ نرم، اولویت با اصلاح و بازسازی و تثبیت باورهای 

جامعه است که در اینجا به اهم موارد آن می‌پردازیم‌:
‌۱- تعمیق و ترویج باورها و ارزش‌های دینی

اعتقــادات و باورها که در ایمان به خداوند و عمل صالح تجلی پیدا 
می‌کند، بزرگ‌ترین عامل پیروزی بر دشمنان اسلام و مشکلات و چالش‌ها 
می‌باشد. هرچه این ایمان قوی‌تر و عمیق‌تر باشد و در ظرف روح و قلب 
آدمی جای گرفته باشد، کارایی آن نیز بیشتر و مؤثرتر خواهد بود. تعمیق 
باورهای دینی در جامعه، همچون ســدی پولادین، مانع هرگونه نفوذ و 
تأثیرگذاری جنگ نرم در جامعه می‌شود. آری، ایمان راسخ، انسان‌ها را 
در مقابل آثار تخریبی جنگ نرم دشمنان اسلام، مصونیت بخشیده و بر 
تعهد و مسئولیت آنان می‌افزاید. برای اعتقادات و باورها سه مرحله وجود 
دارد: ۱- علم‌الیقین ۲- عین‌الیقین ۳- حق‌الیقین. علم‌الیقین یعنی اینکه 
انسان با دلایل گوناگونی به چیزی دانا شود، مانند: کسی که با مشاهده 
دود بــه وجود آتش اعتقــاد و باور پیدا می‌کند. عین‌الیقین یعنی اینکه 
انسان به مرحله مشاهده می‌رسد و مثلًا آتش را می‌بیند و علم‌الیقین او 
تقویت و تشدید می‌شود. و بالاخره حق‌الیقین آخرین مرحله حق‌الیقین 
است که در آتش وارد شود و حرارت و سوزش آن را با تمام وجود حس 
کرده و به صفات آتش پی می‌برد، که این بالاترین مرحله یقین است. به 
بیــان دیگر مرحله اول یعنی علم‌الیقین جنبه عمومی دارد، مرحله دوم 
یعنی عین‌الیقین برای پرهیزکاران است، و مرحله سوم یعنی حق‌الیقین 

مخصوص خاصان و مقربان است.
در آیاتی از قرآن کریم، به نقش ایمان‌های سطحی و ایمان‌های عمیق 
در مقابله با جنگ نرم دشمنان اشاره شده است: ۱- »قالت الاعراب آمنّا 
قل لم تومنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم« اعراب 
بادیه‌نشین گفتند: ایمان آورده‌ایم. بگو شما ایمان نیاورده‌‌اید، ولی بگویید 
اسلام آورده‌ایم، زیرا هنوز ایمان وارد قلوب شما نشده است. )حجرات-۱۴( 
2- »يا ايها الذين امنوا، امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله 
و الكتاب الذي انزل من قبل« ای کســانی که ایمان آورده‌اید، به خدا و 
پیامبرش و کتابی که بر پیامبرش نازل کرد و کتاب آسمانی که پیش از 
آن فرســتاده است، ایمان بیاورید.)نساء-136( علامه طباطبایی )ره( در 
تفســیر این آیه می‌فرماید: در این آیه شریفه مؤمنین را با اینکه ایمان 
آورده‌اند، دستوری می‌دهد برای بار دوم ایمان بیاورند، مراد از ایمان اول، 
ایمان به طور اجمال و سر بسته و در بسته است و مراد از ایمان، ایمان 
عمیق و مستحکم است.  هر مومن باید خود را به مرحله بالاتری از ایمان 
برســاند، و گاهی فراتر رفته و به ایمانش عمق بخشد و از سطحی‌نگری 
بیرون بیاید، تا فشــارها، هوا و هوس‌ها، تهدید و تطمیع‌های دشمن در 
او اثر نکند. علاوه بر این، با نهادینه‌ســازی، ترویج و گســترش باورها و 
ارزش‌های دینی، دشــمنان را در اغواگری ناکام و ناامید سازد، و در راه 
فلاح و رستگاری را بپیماید. از مهم‌ترین راهکارهای تعمیق و گسترش 
ارزش‌های دینی، مسئله »معاد باوری« است. سوره‌های آغازین عصر نزول 

به طور کامل درباره ایمان به معاد و روز رستاخیز است.
2- رعایت تقوا و دوری جستن از وسوسه‌های شیطان

 یکی از مهم‌ترین راهبرد‌های جنگ نرم دشــمنان، وسوسه و زینت 
جلوه دادن ناهنجاری‌های اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
و... است. شیاطین و دشمنان در جنگ نرم، با اغواگری و وسوسه، در پی 
به دام انداختن مردم به ویژه جوانان هستند، چرا که بسیاری از لغزش‌ها 
در مسیر وسوسه‌ها قرار دارد. از این رو قرآن کریم، شیاطین این دشمنان 
جنگ نرم را به نام »وسواس خناس«)ناس-4(  وسوسه‌گر پنهان‌کار نام 
نهاده اســت. از سوی دیگر درون آدمی نفس اماره قرار دارد که گیرنده 
خوبی برای وسوسه‌های شیطان است. و آدمی را به راه‌های بد و ناهنجار 
می‌کشاند؛ »ان النفس لَمَّارةٌ بالسوء« )یوسف -53( در این راستا تنها عامل 
نیرومند درونی که می‌تواند در مقابل وسوسه‌های شیطانی و نفس اماره 
بایستد، تقوا، خداوپروائی و پرهیز از وسوسه‌های شیطان است. بهترین 
راهکاری که در این عرصه، انسان و جامعه را از انواع آسیب‌ها مصون نگه 
می‌دارد، تقوا و پناه بردن به خداوند است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
طَانِ نزَْغٌ فَاسْتَعِذْ باِللهِ« اگر شیطانی خواست با  ــيْ ا ينَْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ »وَإمَِّ
وسوسه‌ای زیر پایت بنشیند، به خدا پناه ببر)سوره اعراف، آیه ۲۰۰(. دلیل 
آن هم روشن است، زیرا همواره بر سر راه انسان‌ها، وسوسه‌های شیطانی، 
در شکل مقام، مال، شهوت، و... خودنمایی و جلوه‌ می‌کند و  شیطان و 
شیطان‌صفتان می‌کوشند با جنگ نرم، به واسطه این وسوسه‌ها، آنان را 

از مسیر الهی منحرف سازند و از هدفشان باز دارند.
)ادامه دارد(

راهکارهای مقابله با جنگ نرم )۱(

تقلید در اصول دین، ممنوع!

قال‌النبی)ص(: »اذا اراد الله بعبد خیرا صیر حوائج الناس الیه«.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: هنگامــی که خداوند برای بنده‌ای نیکی 

بخواهد، نیازها و خواسته‌های مردم را به سوی او روانه می‌سازد.)1(
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شاخص خیر الهی برای بندگان

انسان دارای دو نوع پدر است؛ یک پدری که منشا تولد و پیدایش انسان 
است و دیگری پدر روحانی و معنوی که عهده‌دار تربیت و کمال روحی و 
معنوی او است. بر این اساس می‌توان گفت همه معصومان‌)ع( به لحاظ نقش 
تربیت معنوی و روحانی و هدایت و ارشاد امت حق پدری بر گردن امت دارند. 

در معنای »أب« گفته شده، هر کسی که سبب پیدایش، اصلاح یا پیرایش 
و ظهور چیزى شود آن ‌را »أبَ« می‌‌گویند. یک پدر منشأ تولید و پیدایش 
انســان است که همان پدر جسمانی است و دیگری پدری است که منشأ 
تربیت و ترقّی و کمال انسان است که پدر روحانی قلمداد می‌شود. پیامبر 
گرامی )ص( و حضرت علی‌)ع( پدران روحانی و معنوی امت هستند که با 
علم و حکمت، امت را تربیت و تعلیم داده و از آتش دوزخ دور می‌سازند. 

مهارت‌های رفتاری در قبال والدین سالمند

معنای پدر بودن پیامبر‌)ص( 
و امام علی‌)ع( برای امت

MaarefKayhan@Kayhan.ir

دین اســام رکن اساسی و پایه اصلی خود را توحید قرار داده است. 
توحید بالاترین و عظیم‌ترین اندیشه‌ای است که به دماغ بشر رسیده، بسیار 
دقت و نازک‌کاری می‌خواهد. از طرفی در اصول این دین و بالاخص در 
اصل اصول آن یعنی توحید، تقلید محکوم شــده و تحقیق لازم شمرده 
شده است. ناچار باید این دین، تفکر و تدبر و تحقیق و جست‌وجو را فرض 
بشمارد و قسمت مهمی از آیات خود را به این موضوع اختصاص بدهد، 

و همین کار را کرده است.)1(
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اختلاف نظر با والدین سالخورده 
یکی از چالش‌هایی اســت که 
فرزندان  از  بســیاری  امروزه 
با آن مواجه هســتند. یکی از 
نکاتی کــه در این مواقع باید 
مورد توجه قرار گیرد پرهیز از 
منازعه و رودررویی با آنها است. 

 در روایتی آمده اســت که فردی 
خدمت امام صادق)ع( رســید و 
گفت: پدرم پیر و ضعیف و ناتوان 
شده اســت؛ طوری که برای رفع 
نیازهایش باید او را حمل کنیم. امام 
فرمود: »اگر می‌توانی، خودت این 
کار را انجام بده و حتی در دهانش 
لقمه بگذار؛ چراکه این کار فردای 
برای عذاب است.« قیامت سپری 

شبهه: عبارت معروفی از رسول‌الله )صلی الله علیه و 
آله( نقل شده که حضرت فرمودند: »من و علی پدران این 
امت هستیم« آیا این روایت معتبر است؟ و منظور از »پدر« 
بودن ایشان چیست؟ و آیا می‌شود مثلا بگوییم حضرت 

زهرا و یا حضرت خدیجه )س( نیز مادر امت هستند؟
پاسخ: انسان دارای دو نوع پدر است؛ یک پدری که منشأ 
تولد و پیدایش انسان است و دیگری پدر روحانی و معنوی که 
عهــده‌دار تربیت و کمال روحی و معنوی او اســت. در روایات 
متعــددی پیامبر گرامی )ص( و حضرت علــی‌)ع( پدران امت 
شمرده شــده‌اند. این نوشتار به سند شناسی و شرح و توضیح 

آن روایات می‌پردازد.
1. سند روایت

این حدیث در منابع متعددی نقل شده است. علامه مجلسی 
در بحارالانوار دو باب برای همین عنوان مطرح کرده است. )1( بیش 
از بیست حدیث از انواع روایت مرسل و مسند در آن گرد آمده 
اســت که مجموعه آن از تواتر معنایی برخوردار است. منظور از 
تواتر آن است که تعداد راویان در هر طبقه به‌ اندازه‌‌ای برسد که 
از تبانی آنها بر دروغ ایمن باشد و مراد از تواتر معنایی آن است 
که الفاظ متن روایات با هم اختلاف‌‌هایی دارند؛ لیکن همه آنها 
در دلالت بر معنای مورد نظر )همچون پدر امت بودن پیامبر و 

علی( مشترک هستند. )2(

الوالد، و یسمّی کل من کان سببا فی ایجاد شیء او اصلاحه او 
ظهوره ابا...« سپس به همین حدیث اشاره می‌‌کند: »و روی انه 
ـ ص ـ قال لعلیّ ـ ع ـ انا و انت ابوا هذه الامّه«؛ پدر و والد، و هر 
کسی که سبب پیدایش، اصلاح یا پیرایش و ظهور چیزى شود 

آن را )أبَ‏( گویند. )7( 
مضــافٌ الیه معنی مضاف را مقید به خود می‌‌کند. امت در 
حدیث فوق معنی »پدر« و تفاوت آن را با پدر جســمانی کاملًا 
روشن می‌کند. امت، نقطه شــروعی در تکوّن خود دارد و باید 
کســی ســنگ بنای امت را بگذارد. پیامبر اکرم آله در تکوّن و 
پیدایش این امت از نقش اولیه برخوردار اســت و حضرت علی 

نقش استمراری دارد. 
در برخی از روایات به توضیح این روایت اشاره شده است:

1. حسن بن فضّال می‌گوید: سَألَتُْ أبَاَ الحَْسَنِ ع فَقُلتُْ لهَُ لمَِ 
بِیُّ ص بأِبَیِ القَْاسِمِ فَقَالَ لِنَهَُّ کَانَ لهَُ ابنٌْ یقَُالُ لهَُ قَاسِمٌ  کُنِّیَ النَّ
یاَدَهِ  فَکُنِّیَ بهِِ قَالَ فَقُلتُْ لهَُ یاَ ابنَْ رَسُــولِ الَلّ فَهَلْ ترََانیِ أهَْلً للِزِّ
فَقَالَ نعََمْ أَ مَا عَلمِْتَ أنََّ رَسُــولَ الَلّ ص قَالَ أنَاَ وَ عَلیِ‏ٌ أبَوََا هَذِهِ 
تِهِ  هِ قُلتُْ بلَىَ قَالَ أَ مَا عَلمِْتَ أنََّ رَسُولَ الَلّ ص أبٌَ لجَِمِیعِ أمَُّ الْمَُّ
هِ  وَ عَلیٌِّ ع مِنْهُم‏ْ قُلتُْ بلَىَ قَالَ أَ مَا عَلمِْتَ أنََّ عَلیِّاً ع قَاسِمُ الجَْنَّ
هِ وَ  ارِ قُلتُْ بلَىَ قَالَ فَقِیلَ لهَُ أبَوُ القَْاسِــمِ لِنَهَُّ أبَوُ قَسِیمِ الجَْنَّ وَ النَّ
تِهِ  بِیِّ ص عَلىَ أمَُّ ارِ فَقُلتُْ لهَُ وَ مَا مَعْنَى ذَلکَِ قَالَ إنَِّ شَفَقَهَ النَّ النَّ
تِهِ عَلیٌِّ ع وَ مِنْ بعَْدِهِ شَفَقَهُ  شَــفَقَهُ الْباَءِ عَلىَ الوْْلَدِ وَ أفَْضَلُ أمَُّ
هُ وَ خَلیِفَتُهُ وَ الْمَِامُ بعَْدَهُ  عَلیٍِّ ع عَلیَْهِمْ کَشَــفَقَتِهِ ص لِنَهَُّ وَصِیُّ
بِیُّ ص المِْنْبَرَ فَقَالَ  هِ وَ صَعِدَ النَّ فَلذَِلکَِ قَالَ أنَاَ وَ عَلیِ‏ٌ أبَوََا هَذِهِ الْمَُّ
مَنْ ترََکَ دَینْاً أوَْ ضَیَاعاً فَعَلیََّ وَ إلِیََّ وَ مَنْ ترََکَ مَالً فَلوَِرَثتَِهِ فَصَارَ 
هَاتهِِمْ وَ أوَْلىَ بهِِمْ مِنْهُمْ بأِنَفُْسِهِمْ  بذَِلکَِ أوَْلىَ بهِِمْ مِنْ آباَئهِِمْ وَ أمَُّ
وَ کَذَلکَِ أمَِیرُ المُْؤْمِنِینَ بعَْدَهُ جَرَى ذَلکَِ لهَُ مِثْلُ مَا جَرَى لرَِسُولِ 
؛ )8( به امام رضا‌)ع( عرض کردم: چرا کنیه نبىّ‌ اکرم )ص( ابو  الَلّ
القاسم قرار داده شده‌؟ حضرت فرمودند: زیرا آن جناب فرزندى 
داشتند به نام »قاسم« پس حضرت را مکنّى به این نام کردند. 
راوى م‌ىگوید: عرضه داشــتم: اى فرزند رســول خدا آیا من را 

3. حضرت‏ علی‌)ع( از پیامبر اکرم )ص( نقل فرمودند: أنَاَ وَ 
نَا عَلیَْهِمْ أعَْظَمُ مِن‏ْ حَق‏ِ أبَوََی‏ْ ولَِدَتهِِمْ،  هِ، وَ لحََقُّ عَلیٌِّ أبَوََا هَذِهِ الْمَُّ
ارِ إلِىَ دَارِ القَْرَارِ، وَ نلُحِْقُهُمْ مِنَ  فَإنِاَّ ننُْقِذُهُمْ- إنِْ أطََاعُوناَ- مِنَ النَّ
العُْبُودِیهَِّ بخِِیَارِ الحْْرَار؛ )10( من و على دو پدر این امت هستیم‌، 
حق ما بر مردم بیشتر از حق پدر و مادر نژادى است؛ زیرا ما آنها 
را در صورت اطاعت، از جهنم نجات می‌دهیم و به بهشت برین 
رهنمون می‌کنیم و از بندگى رهائى م‌ىبخشیم و آزادگى را به 

ایشان ارزانى می‌داریم.
 ، دٌ وَ عَلیٌِّ هِ مُحَمَّ 4. حضرت زهرا)س( فرمودند: أبَوََا هَذِهِ الْمَُّ
ائمِِ إنِْ أطََاعُوهُمَا، وَ  یقُِیمَــانِ أوََدَهُم‏ْ وَ ینُْقِذَانهِِمْ مِنَ العَْــذَابِ الدَّ
ائمَِ إنِْ وَافَقُوهُمَا؛ )11( پدران این امّت حضرت  عِیمَ الدَّ یبُِیحَانهِِمُ النَّ
محمد و حضرت على است. اگر از آن دو اطاعت کنند، کژ‌ىهاى 
آنان را اصلاح مىکنند و از عذاب دردناکشان نجات مىبخشند و 
همراهى با آن دو، نعمت جاودان ـ بهشت ـ را ارزانی‌شان مىدارد.

4. واژه »أم« برای حضرت زهرا)س( 
در زیارت امه حضرت فاطمه زهرا )س( در بیستم جمادی 
ــاَمُ عَلیَْکِ یاَ أمَُّ  الاولی‌، روز ولادت آن حضرت وارد شــده: السَّ
لَمُ عَلیَْکِ  هِ السَّ الحَْسَنِ وَ الحُْسَــیْنِ سَیِّدَیْ شَــبَابِ أهَْلِ الجَْنَّ
 یـَـا أمُ‏َ المُْؤْمِنِین‏َ؛)13( در ایــن زیارتنامه آن حضرت را به عنوان 
»أمَُّ المُْؤْمِنِینَ« سلام می‌دهیم و ایشان را مادر مؤمنان خطاب 

می‌کنیم. از این رو می‌توان ایشان را مادر این امت دانست. 
قرآن کریم در آیه شش سوره احزاب از همسران پیامبر به 
بِیُّ أوَْل‏ى باِلمُْؤْمِنینَ مِنْ  عنوان »امّهات المؤمنین« نام می‌برد: النَّ
هاتهُُم ‏ پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان  أنَفُْسِهِمْ وَ أزَْواجُهُ أمَُّ
ســزاوارتر است و همســران او مادران آنها ]مؤمنان‏[ محسوب 
مىشوند. با توجه به این آیه حضرت خدیجه )س( مادر امت است. 
البته باید توجه داشت در تشبیه همسران پیامبر‌ به مادران 
مؤمنین فقط دو حکم شرعی از احکام مادر جاری می‌‌شود که 
وجوب احترام و حرام بودن ازدواج است و دیگر احکام مادر مثل 
ارث، جواز نگاه کردن )محرمیت(، خواهر بودن با دختران مادر 

و... در این لقب جاری نیست. )14( 
شهید مطهری حکمت این لقب و سِرّ ممنوعیت ازدواج با زنان 
پیامبر را مورد سوء‌ استفاده قرار نگرفتن و ابزار نشدن همسران 
پیامبر‌ می‌داند که دارای شهرت و احترام در میان مسلمانان بودند 
و این احتمال وجود داشت که توسط عناصر خودخواه و ماجراجو 
برای رسیدن به اهداف سیاسی و اجتماعی طعمه واقع شوند. )15(

نتیجه
در معنای »أب« گفته شــده، هر کسی که سبب پیدایش، 
اصلاح یا پیرایش و ظهور چیزى شود آن ‌را »أبَ« می‌‌گویند. یک 
پدر منشأ تولید و پیدایش انسان است که همان پدر جسمانی 
است و دیگری پدری است که منشأ تربیت و ترقّی و کمال انسان 

است که پدر روحانی قلمداد می‌شود. 
پیامبر گرامی)ص( و حضرت علی‌)ع( پدران روحانی و معنوی 
امت هســتند که با علم و حکمت، امت را تربیت و تعلیم داده 
و از آتش دوزخ دور می‌ســازند. پیامبر اکرم برای امتش همانند 
پدرى مهربان بر فرزندان خویش بوده اســت و همین طور على 
ابن ابىطالب که شایسته‌‌ترین امت او بود و پس از وفات رسول 
اکرم‌، وصى و جانشین وى و رهبر امّت قرار گرفت، او نیز براى 

امتش همانند پدرى مهربان و شفیق عمل م‌ى کرد.
پی‌نوشت‌ها:

1. مجلسى، محمد باقر‌، بحار الأنوار‌، ج‏36، ص4، دار إحیاء التراث العربی، 
بیروت، چاپ دوم، 1403 ق. باب 26 أن الوالدین رسول‌الله و أمیر المؤمنین؛ 
نیز همان، ج‏23، ص257، باب 15 تأویل الوالدین و الولد و الأرحام و ذوی 
القربى بهم.   2. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، 
ص35، مؤسسه الامام الصادق‌، چاپ چهارم، 1426ق.   3. ابن بابویه، محمد 
بن على، کمال الدین‌، ج‏1، ص261، اسلامیه، تهران، چاپ دوم، 1395ق.   
4. ابــن بابویه، محمد بن على، معانی الأخبار، ص118، دفتر انتشــارات 
اسلام‌ى،قم، چاپ اول، 1403 ق.   5. لقمان، آیه 14.   6. کوفى، فرات بن 
ابراهیم، تفســیر فرات الکوفی، 1ص325، مؤسسه الطبع و النشر فی وزاره 
الإرشاد الإسلامی، تهران، چاپ اول، 1410 ق.   7. راغب اصفهانى، ترجمه 
و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، 4 ج‏1، ص140، مرتضوی، تهران، چاپ دوم، 
1374ش.   8. ابن بابویه، محمد بن على، عیون أخبار الرضا‌، ج‏2، ص 85 
و 86، نشــر جهان، تهران، چاپ اول، 1378ق؛ ابن بابویه، محمد بن على، 
علل الشــرائع، ج‏1، ص127، کتابفروشى داورى، قم، چاپ اول، 1385ش؛ 
ابن بابویه، محمد بن على، معانی الأخبار، ص52، دفتر انتشارات اسلام‌ى، 
قم، چاپ اول، 1403 ق.   9. کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی، 
8 ج‏1، ص428، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407 ق.   10 
و11و 12. حســن بن عل‌ى)ع(، امام یازدهم، التفسیر المنسوب إلى الإمام 
الحســن العسکری‌، ص330، مدرسه الإمام المهدی‌، ایران، قم، چاپ اول، 
1409 ق.   13. ابن طاووس، على بن موسى، إقبال الأعمال، ج‏2، ص624، 
دارالکتب الإســامیه، تهران، چاپ دوم، 1409 ق.   14. مکارم شیرازی، 
ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۷، صص۲۰۵-۲۰۷، دار الکتب الاسلامیه‌، تهران‌، 
چاپ سى و دوم‌، 1374ش.  15. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ۱۳۹۰ش، 

ج۱۹، ص۴۳۱، صدرا، 1390ش.
* محمدرضا حاجیانی 

والدین با افزایش ســن، از لحاظ عاطفی حســاس‌تر شــده و به دلیــل ازدواج و 
اشتغال فرزندان، با کاهش معاشــرت مواجه می‌شوند. ضروری است فرزندان زمان 
مشــخصی را برای دیدار والدین اختصاص دهند و در این همنشینی، حضور قلبی 
و توجه کامل داشــته باشند، نه صرفاً حضور فیزیکی. انجام کارهای مشترک مانند 
پیاده‌روی، تماشای فیلم، یا شنیدن دعا، کیفیت انس را افزایش می‌دهد. در روزهای 
غیرحضوری، تمــاس تلفنی یا تصویری تا حدی خلأ همدمــی را جبران می‌کند.

سالمندی والدین، مرحله‌ای حساس و سرشار از چالش‌های 
جسمی، روانی و اجتماعی است که فرزندان را در معرض آزمونی 
بزرگ قرار می‌دهد. در این دوران، والدین به دلیل کاهش توانایی‌ها 
و افزایش نیازها، بیش از هر زمان دیگری به حمایت، محبت و 
درک فرزندان خود وابســته می‌شوند. در ادامه به برخی نکات 
ناظر به وظایف فرزندان در قبال والدین سالخورده و سالمند در 

دو بخش اشاره می‌شود.
بخش اول: بایسته‌های اخلاقی معنوی؛

بخش دوم: بایسته‌های روحی روانی.
در بخش نخست، با محوریت روایات، چارچوبی از وظایف 
فرزندان ترسیم می‌شود و آنان را به رعایت حقوق الهی و انسانی 
والدین فرا می‌خواند. آموزه‌های دینی در این حوزه، چنان دقیق 
و گســترده است که می‌توان آن را نقشه راهی برای زیستن در 

کنار والدین سالخورده دانست.
وظایف فرزندان در قبال والدین سالمند

1. بردباری و تحمل درشتی آنها
تحمل رفتارهای نادرست والدین سالخورده یکی از وظایف 
فرزندان اســت. در رساله حقوق امام سجاد)ع( آمده است: »أمََّا 
لتَْ وَ أکَْرَمْتَهُ بحَِقِّ إسِْلَمِهِ مَعَ  حَقُّ الکَْبِیرِ... إنِْ جَهِلَ عَلیَْکَ تحََمَّ
سِــنِّهِ؛ اما حق ســالمند و بزرگ‌تر بر تو آن است که... اگر او تو 
را جاهل خواند تحمل کنی و به خاطر اســام و سنش گذشت 
نمایی.«)1( تغییرات فیزیولوژیک سالمندان مانند تحلیل رفتن 
اعصاب، بیماری‌هایی نظیر آلزایمر، یا احســاس از دست دادن 
قدرت، گاه ســبب بروز رفتارهایی می‌شود که تحملشان برای 
فرزند دشــوار است. وظیفه اخلاقی در این موارد، تحمل و صبر 

در برابر رفتار آنها است.
2. مقدم کردن آنها بر خود

در روایات رسیده از حضرات معصومین)ع( یکی از جلوه‌های 
تکریم والدین سالخورده مقدم کردن آنها بر خود دانسته شده 
هُ  اســت. امام ســجاد)ع( می‌فرماید: »أمََّا حَقُّ الکَْبِیرِ... فَإنَِّ حَقَّ
توَْقیِرُ سِنِّهِ وَ إجِْلَلُ إسِْلَمِهِ إذَِا کَانَ مِنْ أهَْلِ الفَْضْلِ فیِ الْسِْلَمِ 
بتَِقْدِیمِهِ فیِهِ؛ اما حق ســالمند بر تو آن است که او را به خاطر 
سنش احترام نمایی و چنانچه فضل و سابقه در اسلام دارد مورد 
تکریم و تجلیلش قرار دهی و بر خود مقدم داری.«)2( این مقدم 

داشتن، می‌تواند جلوه‌های مختلفی داشته باشد.
3. فراهم کردن اسباب عزت و احترام آنها

فرزنــدان از هر آنچه موجب ایجــاد عزت و احترام والدین 
می‌شود نباید دریغ کنند. در روایتی آمده است: »إذَِا أتَاَکُمْ کَرِیمُ 
قَوْمٍ فَأکَْرِمُوهُ؛ هرگاه بزرگ قومی بر شــما وارد شد، گرامی‌اش 
بدارید.«)3( هر چند ظاهر روایت درباره بزرگ یک قوم است، اما 
در ارتباط با والدین، مصداق بارز و اتمّ این کرامت، پدر و مادرند 
که در خانواده، بزرگ‌ترین و ارجمندترین افراد محسوب می‌شوند، 
مخصوصاً هنگامی که به سالخوردگی رسیدند. اکرام والدین شامل 
رفتارهای عملی مانند برخاستن به احترام آنها، بوسیدن دست و 
پیشانی، استفاده از الفاظ محترم )مثلاً »پدرجان« و »مادرجان« به 
جای اسم کوچک(، مشورت گرفتن از ایشان حتی در مسائلی که 
خود به پاسخ آن مسلطیم و پرهیز از قطع کردن سخنانشان است.

4. رفع نیازهای زیستی والدین
فرزندان در جایی که والدین ناتوان هستند، باید در خوردن 
و آشامیدن به آنها کمک کنند و نیازهای جسمانی و روزمره آنان 
را برآورده سازند. این کمک فقط به غذا دادن محدود نمی‌شود، 
بلکه شامل جابه‌جایی، کمک به نظافت شخصی، پوشاندن لباس، 
همراهی برای درمان و هر آنچه که سالمندی انجام آن را دشوار 
می‌سازد، می‌شود. در روایتی آمده است که فردی خدمت امام 
صادق)ع( رسید و گفت: پدرم پیر و ضعیف و ناتوان شده است؛ 
طوری که برای رفع نیازهایش باید او را حمل کنیم. امام فرمود: 
»اگر می‌توانی، خودت این کار را انجام بده و حتی در دهانش لقمه 
بگذار؛ چراکه این کار فردای قیامت سپری برای عذاب است.«)4(

5. حفظ کرامت در هنگام رفع نیازها
در هنگام رفع نیازهای زیستی مانند استحمام، غذا دادن، 
یا تعویض لباس، باید از برخورد خشن، عجولانه، یا بی‌حوصلگی 
پرهیــز کرد و با مؤدبانه‌ترین لحن و کلمات، با والدین ســخن 
گفــت. حریم خصوصی آنها را با بســتن در اتاق و حضور تنها 

فرد ضروری، کاملًا رعایت کرد تا آبرویشان حفظ شود. به جای 
کلمات تحقیرآمیز، از عبارات محترمانه استفاده شود. در هنگام 
رفــع نیازها، با گفتن جملاتی مثل »این روزها، فرصت جبران 

زحمات شماست«، احساس شرمساری از آنها دور شود.
6. صداقت و مسئولیت‌پذیری

تعهد به انجام دقیق و کامل وظایف، پرهیز از سهل‌انگاری 
و شفاف‌سازی کامل وضعیت سالمند با خانواده از دیگر وظایف 
فرزندان اســت. صداقــت یعنی عدم پنهــان‌کاری اطلاعات و 
اطلاع‌رسانی فوری در صورت بروز مشکل، مسئولیت‌پذیری نیز 
با حضور به‌موقع و پیگیری جزئیات و کارهای برعهده گرفته‌شده 

تحقق می‌یابد.
7. رازداری و حفظ حریم خصوصی

محرمانه نگه داشتن اطلاعات حساس مانند بیماری، مسائل 
مالی و رعایت کامل حریم شخصی، احساس امنیت و استقلال 
والد سالمند را تقویت کرده و عمیق‌ترین نشانه احترام به شخصیت 

او محسوب می‌شود.
8. رفع نیازهای مالی

والدین سالمند به دلیل کم‌توانی جسمی و محرومیت از کار 
و تلاش ممکن اســت در تأمین معاش زندگی خود به سختی 
بیفتند که در این موارد رفع نیازهای مالی و مادی آنها برعهده 

فرزندان است.

9. مقدم کردن در مجالس و محافل
اخلاق اسلامی حکم می‌کند سالمندان بر کوچ‌کترها مقدم 
شــوند و برای والدین سالخورده این تقدم به نحو اولویت وجود 
خواهد داشــت. تقدم والدین می‌تواند مصادیق مختلفی داشته 
باشــد، مانند تقدم در غذا، راه رفتن، سخن گفتن، جای دادن 
در مجالــس و مهمانی‌ها، و... در روایتی به یک نمونه از این کار 
اشاره شده و آمده است: »أمََّا حَقُّ الکَْبِیرِ... لَ تسَْبِقْهُ إلِىَ طَرِیقٍ 
هُ فیِ طَرِیقٍ؛ اما حق بزرگ‌تر و ســالمند بر تو آن است  وَ لَ تؤَُمَّ
که اگر در راهی همراه بودید؛ از او ســبقت نگیری و پیش روی 

او حرکت نکنی.«)5(
10. پرهیز از آزار و اذیت و غمگین ساختن آنها

فرزنــدان از هرگونه رفتاری که موجب آزار و اذیت والدین 
می‌شود و یا موجب غمگین ساختن آنها می‌شود باید پرهیز کنند. 
در روایتی آمده است: »شخصی که والدین خود را غمگین سازد 
در واقــع مورد عاق آنها قرار می‌گیرد.«)6( در همین رابطه، فریاد 
زدن و تندی کردن یکی از مصادیق آزار و اذیت والدین است که 

باید از آن پرهیز شود.
11. پرهیز از بی‌مهری و بردن به خانه سالمندان

در فرهنگ‌های غیردینی سالمندان غالباً در سالمندی مورد 
طرد قرار می‌گیرند و به مراکز نگهداری از ســالمندان ســپرده 

می‌شــوند. این در حالی است که در آموزه‌های دینی از سویی 
این کار درســت نیست، به طوری که وظیفه نگهداری و انجام 
کارهای والدین برعهده فرزندان گذاشــته شده و از سوی دیگر 
عاملی برای برخی محرومیت‌ها محســوب می‌شود. در روایتی، 
پیامبر اکرم وجود سالخوردگان در میان خانواده‌ها و جدا نکردن 

آنها از خود را مایه نزول برکات دانسته‌اند.)7(
12. پرهیز از به رخ کشیدن ضعف، نادانی و عیب

باید از هرگونه رفتاری که نشــانه به رخ کشیدن ضعف‌ها و 
ا  ناتوانایی‌های والدین باشد پرهیز شود. در روایتی آمده است: »أمََّ
جْهِلهُْ؛ اما حق بزرگ‌تر و سالمند بر تو آن  حَقُّ الکَْبِیرِ... لَ تسَْــتَ

است که جهلش را به رخش نکشی.«)8(
13. پرهیز از مقابله و رویارویی در هنگام اختلاف نظر

اختلاف نظر با والدین سالخورده یکی از چالش‌هایی است 
که امروزه بسیاری از فرزندان با آن مواجه هستند. یکی از نکاتی 
کــه در این مواقع باید مورد توجه قرار گیرد پرهیز از منازعه و 
رودررویی با آنها است. در روایتی آمده است: »أمََّا حَقُّ الکَْبِیرِ... 
ترَْکُ مُقَابلَتَِهِ عِنْدَ الخِْصَامِ؛ اما حق بزرگ‌تر و سالمند بر تو آن است 

که اگر با تو به منازعه پرداخت با او مقابله نکنی.«)9(
بخش دوم: بایسته‌های روحی روانی

بعُــد روحی-روانــی مراقبت از والدین ســالخورده که در 
حقیقت جزئی از وظایف اخلاقی فرزندان است، نقشی حیاتی و 
گاه مغفول‌مانده در کیفیت زندگی آنان ایفا می‌کند. در ادامه به 
برخی از نکات مرتبط با ابعاد روان‌شناختی والدین سالخورده که 

بایسته رعایت است، اشاره می‌شود.
1. انس گرفتن و همدم شدن

والدین با افزایش ســن، از لحاظ عاطفی حساس‌تر شده و 

به دلیل ازدواج و اشــتغال فرزندان، با کاهش معاشرت مواجه 
می‌شــوند. ضروری است فرزندان زمان مشخصی را برای دیدار 
والدیــن اختصاص دهند و در این همنشــینی، حضور قلبی و 
توجه کامل داشته باشند، نه صرفاً حضور فیزیکی. انجام کارهای 
مشترک مانند پیاده‌روی، تماشای فیلم، یا شنیدن دعا، کیفیت 
انس را افزایش می‌دهد. در روزهای غیرحضوری، تماس تلفنی 

یا تصویری تا حدی خلأ همدمی را جبران می‌کند.
2. توجه به علائق یا نیازهای روحی آنها

فرزندان باید با پرسش از خاطرات دوران کودکی و نوجوانی 
خودشــان، دوســتان قدیمی و موضوعات جذاب برای والدین، 
مشتاقانه به سخنانشان گوش دهند و زمینه گفت‌وگو را فراهم 
آورند. ورق زدن آلبوم‌های عکس قدیمی و درخواست بازگویی 
داســتان زندگی، حافظه را تقویت کرده و از انزوا و افســردگی 
جلوگیری می‌کنــد. اگر والدین به موضوع خاصی علاقه دارند، 
بــا پیگیری آن و گفت‌وگو درباره‌اش، پلی به دنیای ذهنی آنها 
بزنند. این رفتارها نشان می‌دهد که فرزندان برای سلیقه و علایق 

والدین ارزش قائل هستند.
3. آرامش دادن به آنها

فرزندان در هنگام پریشان‌خاطری والدین، باید با سخنان 
آرامش‌بخش و رفتارهای تســکین‌دهنده مانند دست گرفتن، 
بوسیدن پیشانی، یا کنارشان نشستن در سکوت، اضطرابشان 
را کاهــش دهند. به جای طــرد نگرانی، با دقت گوش دهند، 
نگرانــی را تأییــد کنند و با دلایل منطقــی و امیدوارکننده، 
آرامش را به آنها بازگردانند. جملاتی مانند »من هســتم و تا 
آخــر کنارتان خواهم بود« و یادآوری رحمت الهی، از بهترین 

سخنان آرامش‌بخش است.

4. درک شرایط آنها
فرزنــدان باید چالش‌هایی مانند تنهایی، دلتنگی و کاهش 
توانایی‌های والدین را درک کنند و با همدلی )نه فقط همدردی( 
خود را جای آنها بگذارند. آگاهی از تغییرات ســالمندی، باعث 

می‌شود رفتارهای عجیب آنها را به لجاجت نسبت ندهند.
5. کسب مهارت‌ها و دانش‌های مراقبتی

داشتن دانش و مهارت کافی شامل اصول بهداشت، تغذیه، 
جابه‌جایی ایمن، مدیریت بیماری‌ها و ارتباط مؤثر، برای جلوگیری 
از خطاهای ناشی از ناآگاهی لازم است. آموزش‌دیدگی، کیفیت 

مراقبت و رعایت اخلاق را به طور مستقیم ارتقا می‌بخشد.
نتیجه

مراقبت اخلاقی از والدین سالخورده، ترکیبی هماهنگ از دو 
بعُد معنوی و روانی است که هر یک مکمل دیگری و جزو وظایف 

فرزندان به شمار می‌روند. 
در بعُد معنوی، وظایفی چــون بردباری در برابر رفتارهای 
ناشی از پیری، مقدم داشتن والدین بر خود، فراهم آوردن اسباب 
عزت و احترام، رفع نیازهای زیستی با حفظ کرامت، صداقت و 
رازداری، تأمین نیازهای مالی، تکریم در مجالس، پرهیز از آزار 
و بی‌مهــری، جلوگیری از به رخ کشــیدن ضعف‌ها و دوری از 
 رویارویی در اختلاف نظرها، ســتون‌های اصلی این مراقبت را

 تشکیل می‌دهند. 

در بعُد روانی نیز، انس گرفتن و همدم شدن، توجه به علایق 
و نیازهای روحی، آرامش‌بخشی در پریشانی‌ها، درک همدلانه 
شرایط سالمندی و کسب مهارت‌های مراقبتی، نقش حیاتی در 
حفظ ســامت روان و عزت نفس والدین ایفا می‌کنند. این دو 
ســاحت در کنار یکدیگر، الگویی جامع از مراقبت اخلاقی ارائه 
می‌دهند که ضمن حفظ کرامت و اســتقلال والدین، آنان را از 
انزوا و افســردگی رهایی بخشیده و بستر آرامش و رضایت آنها 

را فراهم می‌کند.
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* روح‌الله شهریاری

2. متن روایت
1. امام رضا)ع( از پدران بزرگوارشان از رسول خدا)ص( نقل 
دُ مَنْ خَلقََ الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أنَاَ خَیْرٌ مِنْ جَبْرَئیِلَ وَ  فرمودند:‏ أنَاَ سَیِّ
بیِنَ  مِیکَائیِلَ وَ إسِْرَافیِلَ وَ حَمَلهَِ العَْرْشِ وَ جَمِیعِ مَلَئکَِهِ الَلّ المُْقَرَّ
رِیفِ وَ أنَاَ  فَاعَهِ وَ الحَْوْضِ الشَّ وَ أنَبِْیَاءِ الَلّ المُْرْسَلیِنَ وَ أنَاَ صَاحِبُ الشَّ
هِ مَنْ عَرَفَنَا فَقَدْ عَرَفَ الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أنَکَْرَناَ  وَ عَلیِ‏ٌ أبَوََا هَذِهِ الْمَُّ
دَا شَبَابِ أهَْلِ  تِی وَ سَیِّ فَقَدْ أنَکَْرَ الَلّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ عَلیٍِّ سِبْطَا أمَُّ
هٍ طَاعَتُهُمْ  هِ الحَْسَنُ وَ الحُْسَیْنُ وَ مِنْ وُلدِْ الحُْسَیْنِ تسِْعَهُ أئَمَِّ الجَْنَّ
طَاعَتِی وَ مَعْصِیَتُهُمْ مَعْصِیَتِی تاَسِعُهُمْ قَائمُِهُمْ وَ مَهْدِیهُُّمْ؛ )3( من 
سیّد مخلوقات خداى تعالى هستم و من از جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل و حاملان عرش و همه ملائکه مقرّبین و انبیاء و رسولان 
الهى برترم و من صاحب شفاعت و حوض شریف هستم و من 
و علی دو پدر این امّت هستیم، کسى که ما را بشناسد خداى 
تعالى را شناخته است و کسى که ما را انکار کند خداى تعالى را 
انکار کرده است و دو نواده این امّت و سیّد جوانان بهشت یعنى 
حسن و حسین از فرزندان علیّ‌ است و از فرزندان حسین نهُ امام 
خواهد بود که طاعت ایشان طاعت من و معصیت آنها معصیت 

من است، نهمین آنان قائم و مهدى ایشان است.
2. پیامبر گرامی )ص( خطاب به حضرت علی‌)ع( فرمودند: 
نَا؛ )4( من و تو دو پدر این  هِ فَلعََنَ الَلّ مَنْ عَقَّ أنَاَ وَ أنَتَْ أبَوََا هَذِهِ الْمَُّ

امت هستیم، لعنت خداوند بر کسانی که عاق ما شوند.
3. امام باقر)ع( در ذیل آیه: اشْــکُرْ لیِ وَ لوِالدَِیکَْ‏؛ )5( شــکر 
خداوند و والدین خود را به جا آور، از رسول خدا نقل فرمودند: 
سَمِعْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ وَ سَألَهَُ جَابرٌِ عَنْ هَذِهِ الْیهَِ اشْکُرْ لیِ وَ لوِالدَِیکَْ‏ 
قَالَ رَسُولُ الَلّ وَ عَلیُِّ بنُْ أبَیِ طَالبٍِ؛ )6( مراد از والدین پیامبر)ص( 

و علی‌)ع( هستند.
3. شرح روایت

راغب اصفهانی با توجه به اســتعمال واژه »أب« در موارد 
اضافه به اســم‌‌ها و وصف‌‌ها، مثل ابو الحرب )برافروزنده جنگ(، 
ابو الاضیاف )رسیدگی‌کننده به امور میهمانان( می‌‌گوید: »الاب 

شایسته مى ‌بینید که بیشتر توضیح دهید؟ حضرت فرمودند: 
بلى،آیا م‌ىدانى که رسول خدا )ص( فرمودند: من و على دو پدر 
این امّت هســتیم‌؟ عرض کردم: آرى. فرمود: آیا م‌ىدانى رسول 
خدا پدر تمام امّت است و على در بین این امّت به منزله پیامبر 
است؟ عرض کردم: آرى. حضرت فرمودند: آیا مىدانى عل‌ى)ع( 
قاســم )تقسیم‌‌کننده( بهشت و دوزخ است‌؟ عرض کردم: آرى. 
فرمودند: پس به پیامبر ابو‌القاســم گفته شــد زیرا با این بیان 
حضرتش پدر تقسیم‌‌کننده بهشت و دوزخ بودند. عرض کردم: 
معناى این عبارت چیست‌؟ فرمودند: شفقت و مهربانى نبىّ‌ اکرم 
بر امّت همچون شفقت پدران بر اولاد است و برترین امّت‌،حضرت 
على است؛ پس شفقت نبىّ‌ بر آن حضرت از مهربانی‌اش نسبت 
به دیگران بیشــتر است و پس از نبىّ‌ اکرم شفقت على بر امت 
همچون شفقت پیامبر بر امّت است؛ چه آنکه آن حضرت وصیّ‌ 
و خلیفه و امام بعد از پیامبر بوده‌،پس باید همچون آن حضرت 

نسبت به امّت باشند فلذا پیامبر فرمودند: من و على دو پدر این 
امّت هستیم؛ آن حضرت بالاى منبر رفته و فرمودند: کسى که 
از خود قرض یا عیالى باقى گذارد‌، قرضش بر عهده من و ولایت 
بر عیالش با من است و کسى که از خود مالى به جا گذارد تعلق 
به ورثه‌اش دارد، ســپس امام رضا‌)ع( فرمودند: پس نبىّ‌ اکرم 
أولى به امّت است از پدران و مادرانشان به آنها حتى از خود آنها 
نسبت به خودشان نیز أولى است و همچنین امیرالمؤمنین بعد 
از پیامبر؛ یعنى ایشان نیز أولى به امّت هستند از پدران و مادران 

و حتى خودشان نسبت به خودشان.
2. حضرت علی‌)ع( فرمودند: الوَْالدَِانِ اللَّذَانِ أوَْجَبَ الَلّ لهَُمَا 
کْرَ هُمَا اللَّذَانِ وَلدََا العِْلمَْ وَ وَرَّثاَ الحُْکْمَ وَ أمََرَ النَّاسَ بطَِاعَتِهِمَا؛)9(  الشُّ
خداوند شکر‌گزاری از دو پدر امت را )پیامبر و علی( واجب کرده 
است، زیرا آنان به امت، علم و حکمت را آموزش دادند و خداوند 

نیز اطاعت از آنان را واجب کرده است.

هِ،  دٌ وَ عَلیٌِّ أبَوََا هَذِهِ الْمَُّ 5. حضرت امام حسن‌)ع( فرمود: مُحَمَّ
هِمَا عَارفِاً، وَ لهَُمَا فیِ کُلِّ أحَْوَالهِِ مُطِیعاً، یجَْعَلُهُ  فَطُوبىَ لمَِنْ کَانَ بحَِقِّ
انِ جِنَانهِِ وَ یسُْعِدُهُ بکَِرَامَاتهِِ وَ رضِْوَانهِ‏؛ )12( دو  الَلّ مِنْ أفَْضَلِ سُــکَّ
پدر این امت محمّد و علی هستند خوشا به حال کسى که عارف 
به حق آنها باشــد و در تمام احوال از ایشان اطاعت کند خدا او 
را از بهترین ســاکنین بهشت قرار م‌ىدهد و سعادت و لطف و 

عنایت خدا را درمی‌یابد. 
بنابراین انسان دارای دو نوع پدر است؛ یک پدری که منشا 
تولد و پیدایش انسان است و دیگری پدر روحانی و معنوی که 
عهده‌دار تربیت و کمال روحی و معنوی او است. بر این اساس 
می‌توان گفت همه معصومان‌)ع( به لحاظ نقش تربیت معنوی 
و روحانی و هدایت و ارشاد امت حق پدری بر گردن امت دارند. 
در این حدیث نیز مسلما منظور، پدر نسبى نیست؛ بلکه ابوّت 

ناشى از تعلیم و تربیت و رهبرى است.


